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امروزه نه تنها توسعه، بلكه ادامه زندگي نيز نيازمند انرژي است. در جهان امروز 
(به صورت هاي  گاز  نفت،  مانند  متنوعي  حامل هاي  طريق  از  انرژي  اين  تأمين 
و  لوله، هيدرات  فشرده شده2، خط  گاز طبيعي  مايع1،  گاز طبيعي  نظير  مختلفي 
غيره)، فرآورده هاي حاصل از نفت و گاز، زغال سنگ، برق و انرژي هاي تجديدپذير 
انجام مي شود. تأمين انرژي در كشوري مانند ايران با جغرافياي گسترده و موقعيت 
فيزيكي متفاوت نظير تنوع ارتفاع، آب و هوا، مسائل اجتماعي و مباحثي از اين 

دست، نيازمند برنامه ريزي دقيق و علمي است. 
بالا  سهم  اختصاص  با  (كه  اخير  سال هاي  در  كشور  انرژي  تأمين  عمل  در  اما 
ملاحظات  و  ملي  منافع  گرفتن  نظر  در  بدون  است)  شده  دنبال  طبيعي  گاز  به 
مديريت بهينه انرژي و با توجه به سهولت دسترسي به حامل هاي فسيلي در كشور 
برنامه ريزي و اجراء شده كه نه تنها به انتخاب صحيح و آينده نگرانه اي نينجاميده، 

بلكه با رشد و توسه اقتصاد ملي و منافع كشور نيز در تضاد و تعارض قرار دارد.
ادامه روند بي برنامگي در حوزه انرژي و در نتيجه مديريت نادرست در توليد، توزيع 
و مصرف انرژي در كشور در آينده اي نزديك، كشور را با بحران هايي جدي رو به رو 

خواهد كرد. 
اين بحران ها كه در حال حاضر در قالب بحران هاي كوتاه مدت نظير ضعف تأمين 
گاز بخش هاي مختلف در زمستان و برق موردنياز كشور در تابستان خودنمايي 
برنامه ريزي نشده و  بلندمدت ديگر، يعني استحصال  مي كند، خود عامل بحران 

صيانتي از منابع هيدروكربوري خواهد شد. 
بدين معني كه بحران انرژي و كمبود حامل هاي مورد نياز كشور به نوعي شتابزدگي 
فناوري،  انتقال  در  پيمانكار،  انتخاب  در  بي دقتي  كه  شد  خواهد  منجر  توليد  در 
صحيح  مطالعات  و  بازنگري  عدم  خلاقانه،  راهكارهاي  با  مالي  منابع  جذب  در 
مهندسي مخازن در حوزه مخازن مشترك و استحصال از منابع غيرمشترك (با 
دنبال خواهد داشت كه  به  را  منابع مشترك)  پتانسيل هاي خالي در حوزه  وجود 
در نهايت توليد صيانتي را با مشكل مواجه كرده و با بهره برداري از منابع گازي 

غيرمشترك سهم نسل هاي آتي را از منابع نفت و گاز با برداشت زودهنگام مواجه 
خواهد كرد.

اين در حالي است كه به دليل محدوديت ذخاير نفت و گاز، وابستگي عرضه انرژي 
الكتريكي به منابع هيدروكربوري، محدوديت در استفاده از انرژي هسته اي در بلند مدت 
به دليل ملاحظات ظاهري زيست محيطي و هزينه، در كنار رشد سريع كشورهاي 
بزرگي مانند چين، هند و پاكستان و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي در آفريقا و 
برابر ارزش فعلي رقم  تا چند  انرژي، خاصه منابع گازي  آمريكاي لاتين، ارزش 

خواهد خورد.
از اين رو چنانچه رشد مصرف انرژي در كشور با روند فعلي ادامه يابد و زير نظر 
انرژي  تأمين  براي  فقط  كشور  هيدروكربوري  منابع  نگيرد،  قرار  لازم  مديريت 
ارزآوري،  افزوده،  ارزش  كسب  در  تأثيري  و  شده  بهره برداري  داخلي  مصرفي 

اشتغال زايي و توسعه صنعتي كشور نخواهد داشت.
ضروري  را  كشور  در  انرژي  مصرف  و  توزيع  سياست هاي  بازنگري  مهم،  اين 
مي كند. اين بازنگري نيازمند مطالعات گسترده در اين حوزه در كنار ضرورت ترويج 
نمايندگان مجلس،  تأثير  به  توجه  (با  نتايج حاصله  و فرهنگ سازي در خصوص 
بوده  نيرو)  و  نفت  وزارت  تصميم گيري هاي  در  غيره  و  دولت  هيئت  استانداران، 
و مطالعات تخصصي در اين حوزه را به مهمترين پيش نيازهاي تدوين استراتژي 

انرژي كشور، تبديل كرده است. 
مصرف  و  توزيع  توليد،  برنامه هاي  قالب  در  كشور  انرژي  استراتژي  مطالعه  لذا 
حامل هاي مختلف انرژي و ارائه راهكار براي توليد و توزيع بهينه انرژي و مصرف 

مديريت شده است.
در بخش هاي مختلف به  خصوص در بخش عمومي، ارائه راهكار با هدف بهبود 
مصرف حامل هاي انرژي در صنايع و نيروگاه ها از طريق به كارگيري روش هاي 
فرهنگ سازي  و  قيمت گذاري  روش هاي  بهبود  و  منطقي سازي  مصرف،  نوين 
براي توزيع صحيح و مصرف بهينه انرژي كه خود نيازمند تعيين جايگاه و نقش 
تجديدپذير  انرژي هاي  و  نفت  فرآورده هاي  برق،  گاز،  نظير  مختلف  حامل هاي 

است، از رئوس مهم اين مطالعات است.
بررسي شاخص هاي مؤثر انرژي در كشورهاي هدف و ايران

مصرف انرژي اوليه
ميزان مصرف انرژي هر كشور در هر يك از حامل ها اعم از گاز طبيعي، فرآورده هاي 
نفتي، برق، انرژي هاي نو، هسته اي و زغال سنگ به ميزان معادل انرژي نفت خام 

و در واحد ميليون تن- را مصرف انرژي اوليه گويند.
علاوه بر ميزان مصرف انرژي اوليه، رشد آن با در نظر گرفتن ميزان رشد اقتصادي 
و شاخص هايي نظير رشد رفاه اجتماعي و غيره نيز مي تواند معياري براي چگونگي 
مصرف انرژي باشد، بدين ترتيب كنترل دشد مصرف انرژي و هماهنگي آن با 
رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي، مي تواند نشاني از مديريت صحيح مصرف انرژي 

ضرورت مديريت انرژي با 
 تكيه بر تفاوت شاخص هاي انرژي

           يكـي از روش هـاي ارزيابي وضعيت مديريت انرژي در كشـور، 
بررسـي شـاخص هاي اصلـي اين حـوزه اعـم از انرژي اوليـه، مصرف 
سـرانه و شدت انرژي اسـت. نگاهي به شـاخص هاي فوق در كشور و 
مقايسـه آنها با وضعيت جهاني، مي توان فاصله كشـور را با ايده ال هاي 
جهاني درك كرد. در اين مقاله ابتدا ضمن مقايسه موارد مذكور، تلاش 
خواهيم كرد تا وضعيت مديريت انرژي در كشـور، اهميت و لزوم ايجاد 
چارچوبـي بـراي مديريت صحيح بـر منابع و نيازهاي انرژي در كشـور 

را تبييـن كنيـم:
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داشته باشد. 
بدين ترتيب اگر رشد مصرف انرژي در كشوري بيشتر از رشد اقتصادي، فرهنگي 
و رفاهي آن باشد، مي توان دريافت كه سياست هاي نادرستي در حوزه انرژي آن 

كشور جريان دارد و ميزان زيادي از انرژي مصرفي، به هدر مي رود.

1- ژاپن
با توجه به آمارهاي موجود، مصرف انرژي اوليه كشور ژاپن در سال 2005 حدود 
530/5 ميليون تن معادل نفت خام3 بود كه رشد ساليانه اي معادل 1/1 درصد را در 

سال هاي 2000 تا 2005 ميلادي تجربه كرده است.
اوليه ژاپن در  انرژي  انرژي، مصرف  آژانس اطلاعات  آمارهاي موجود  بر اساس 
تن  ميليون  و 579/4  به ترتيب حدود 555/8  ميلادي  و 2020  سال هاي 2010 

معادل نفت خام افزايش خواهد يافت. 
افزايش كارايي  به دليل  از يك طرف  اين كشور  انرژي در  رشد آهسته مصرف 
افزايش  دليل  به  ديگر  طرف  از  و  رفاهي  و  اقتصادي  توسعه يافتگي  و  انرژي 
فشارهاي زيست محيطي براي كاهش گازهاي گلخانه اي حاصل از سوخت هاي 

فسيلي است. 
پيش بيني هاي موجود نشان مي دهد كه در آينده سهم گاز طبيعي انرژي هاي نو 
ژاپن  انرژي  مصرفي  سبد  در  الكتريسيته  توليد  براي  به  ويژه  انرژي هسته اي  و 
براي  را  ژاپن  كشور  انرژي  مصرف  پيش بيني   (1) جدول  يافت.  خواهد  افزايش 

سال هاي مختلف نشان مي دهد.

جدول 1- پيش بيني مصرف انرژي در ژاپن

                   سالرديف
200420102015202020252030مصرف انرژي

256/7247/3247/3247/3249/6252نفت خام1

7389/594/298/9101/3106گاز طبيعي2

113113113110/7108/3108/3زغال سنگ 3

65/975/482/489/594/298/9انرژي هسته اي4

25/930/630/6333335/3ساير انرژي ها5

534/6555/8567/6579/4584/4600/6جمع كل

 

(ارقام: ميليون تن معادل نفت خام)

2- نروژ
در نروژ نيز سال 2005 حدود 32/13 ميليون تن معادل نفت خام، انرژي مصرف 
شده است. رشد مصرف انرژي اوليه در اين كشور در سال هاي 2000 تا 2005 

ميلادي حدود 4/48 درصد گزارش شده است.
بر اساس برخي از پيش بيني هاي شركت مشاوره اي وود مكنزي، مصرف انرژي 
اوليه در نروژ در سال 2010 به 34/8 و در سال 2020 به 37/6 ميليون تن معادل 

نفت خام خواهد رسيد. 
بدين ترتيب رشد متوسط ساليانه مصرف انرژي در اين كشور در فاصله 2005 تا 
2010 برابر 1/24 درصد و در فاصله 2010 تا 2020 ساليانه 0/96 درصد خواهد 
بود. بنابراين رشد متوسط ساليانه مصرف انرژي اوليه در اين كشور در سال هاي 

آينده روند نزولي خواهد داشت. 
همچنين در سال هاي 2010 تا 2020 برآورد مي شود نفت خام و برق آبي در آينده 
همچنان سهم بسزايي در تأمين انرژي اوليه اين كشور داشته باشد. نمودار زير 

بيانگر اين موضوع است.

نمودار1- مصرف انرژي اوليه نروژ در سال هاي 1975 تا 2005

3- هند
ميلادي   2005 سال  براي  هند  در  شده  مصرف  اوليه  انرژي  آمارها،  اساس  بر 
افزون بر 537 ميليون تن معادل نفت خام بوده است. رشد مصرف انرژي اوليه در 
سال هاي 2000 تا 2005 حدود 3/18 درصد برآورد شده است. بايد بدانيم كه در 
تأمين انرژي لازم هند، تاكنون زغال سنگ بيشترين سهم (حدود 38/7 درصد در 
سال 2005) را داشته است. سهم نفت خام حدود 23/9 درصد و سهم گاز طبيعي 
به ذكر  است. لازم  بوده  در سال 2005  فقط حدود 5/37 درصد  و  ناچيز  تقريباً 
است، مصرف كنندگان انرژي اين كشور در برخي مناطق روستايي عمدتاً مردماني 
از فضولات  انرژي حاصل  اين رو سهم سوخت هايي نظير  از  بوده و  بسيار فقير 
حيواني و زغال چوب در سبد مصرفي انرژي اين مناطق بسيار بالاست. بر اساس 
در هند  اوليه  انرژي  انتظار مي رود، مصرف  وود مكنزي،  پيش بيني هاي مؤسسه 
حدود 694/47 ميليون تن معادل نفت خام در سال 2010 و حدود 920/16 ميليون 
تن در سال 2020 برسد. براساس اين ارقام، رشد متوسط ساليانه مصرف انرژي 
اوليه هند در سال هاي 2005 تا 2010 حدود 5/27 درصد، در سال هاي 2010 تا 
2015 حدود 3/02 درصد و در سال هاي 2015 تا 2020 حدود 2/68 درصد خواهد 
رسيد. بنابراين هند براي كاهش «رشد مصرف انرژي اوليه» خود برنامه ريزي هايي 
را انجام داده است تا از 5/27 به 3/02 درصد و در نهايت به 2/68 درصد برسد. 
نمودار زير، چشم انداز مصرف انرژي اوليه در كشور هند را در سال هاي 2005 تا 

2020 نشان مي دهد.

4- ايران
مصرف انرژي اوليه در سال 1384، بالغ بر128/1 ميليون تن معادل نفت خام بوده 

است. رشد مصرف انرژي در مدت 1994 تا 2004 حدود 5/8 درصد بوده است.
طبق نظر كارشناسان اقتصاد انرژي كشور، درباره پيش بيني روند مصرف انرژي 
در ايران تاكنون هيچ برآورد قابل اتكايي انجام نشده است. تنها آمار موجود در 
از  با گذشت چند سال  انجام شده است، كه  آقاي زنگنه  نفت،  اسبق  دوره وزير 
اجراي آن و مقايسه وضع موجود با پيش بيني هاي انجام شده اختلافات فراواني 
زير  آمارهاي مندرج در طرح فوق و وضعيت موجود در جدول  براي مثال  دارد. 

مقايسه شده است.
جدول2- مقايسه پيش بيني انجام شده و وضعيت موجود در مصرف انرژي كشور

سالرديف
پيش بيني

تن  (ميليون 
خام  نفت  معادل 

در سال)

وضعيت موجود
(ميليون تن معادل 

نفت خام)
درصد اختلاف

113841533946/7163/43

213851682/651026/7762/60

313861136/19

مأخذ: ترازنامه انرژي هيدروكربوري در سال 1386
بنابراين به دليل نبود پيش بيني هاي دقيق نمي توان وضعيت آينده انرژي كشور 
را با وضعيت جهاني مقايسه كرد، اما تنها موردي كه مي توان آن را با قاطعيت 
تأييد كرد، رشد بالاي مصرف انرژي در كشور است. در جدول زير افزايش «رشد 
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مصرف سالانه» در سه سال اخير ديده مي شود.
جدول3- مصرف انرژي اوليه و رشد آن در سال هاي 1383 تا 1385

سالرديف
انرژي  مصرف 
تن  (ميليون  اوليه 
معادل نفت خام)

درصد رشد نسبت 
به سال

قبل

113831268/87/56

213841344/85/99

313851445/967/52

413851559/907/88

مأخذ: ترازنامه انرژي هيدروكربوري در سال 1386
همان طور كه ديده مي شود، در حالي كه كشورهاي ديگر در حال كاهش «رشد 
متوسط ساليانه مصرف انرژي» خود هستند، شاخص فوق در كشور ما به شدت 
بالا بوده و در حال افزايش است. توجه به اين نكته ضروري است كه رشد مصرف 
انرژي در ايران بيشتر از رشد اقتصادي است، براي مثال در سال 1385 مصرف 
انرژي نسبت به سال 1384 حدود 10/3 درصد رشد داشته است و اين در حالي 
در  است.  بوده  درصد   6/2 دوره  همين  در  داخلي  ناخالص  توليد  رشد  كه  است 
انجام  ايران و كشورهاي هدف  اوليه  انرژي  ميان مصرف  زير مقايسه اي  نمودار 

شده است.
نمودار2- مقايسه مصرف اوليه در سال 2004 ميان ايران و كشورهاي هدف

با توجه به نمودار (2)، با وجود بالا بودن رشد ساليانه مصرف انرژي اوليه در كشور، 
به نظر مي رسد مصرف انرژي ايران چندان بالا نيست؛ زيرا هند و ژاپن بسيار بيشتر 

از ايران انرژي مصرف مي كنند.
بنابر آنچه بيان شد مي توان دريافت مقايسه ميزان مصرف انرژي اوليه و رشد آن 
ميان كشورهاي مختلف بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادي، وضعيت رفاهي، آب 
و هوايي، جمعيتي و غيره نمي تواند معياري از كارايي سيستم عرضه و توليد انرژي 
يك كشور در حوزه سياستگذاري و اجراء باشد. پس لزوم بررسي دو شاخص ديگر 
در حوزه انرژي پديد مي آيد كه به ترتيب عبارتند از: مصرف سرانه انرژي و شدت 

انرژي.

مصرف سرانه انرژي
ــبت كل مصرف انرژي اوليه به جمعيت كل كشور است.  ــرانه انرژي نس مصرف س

مصرف سرانه كشورهاي بررسي شده در سال 2004 در نمودار زير مشخص شده است.
نمودار3- مقايسه مصرف سرانه انرژي در سال 2004 ميان ايران و كشورهاي هدف

درباره سرانه مصرف انرژي در كشورهاي مذكور مي توان گفت:
- بالابودن سرانه مصرف انرژي در نروژ مربوط به وضعيت آب و هوايي اين كشور 
(به  خصوص در ناحيه شمالي آن) است، زيرا اين كشور 9 ماه از سال را با باران و 
برف مواجه است و در برخي مناطق دماي هواي اين كشور در تابستان حداكثر به 

17 درجه سانتي گراد مي رسد.
- پايين بودن سرانه مصرف انرژي در هند ناشي از مصرف پايين انرژي در اين 
كشور نسبت به جمعيتش به  دليل اوضاع اقتصادي و وضعيت اجتماعي نه چندان 

مطلوب عامه مردم است.
- بالا بودن مصرف سرانه انرژي ژاپن نسبت به ايران به علت آن است كه اين 
كشور وضعيت اقتصادي بسيار مناسبي دارد و طبق گزارش صندوق بين المللي پول 
اين كشور با رشد اقتصادي 8/2 درصد در سال 2006 و توليد ناخالص داخلي 

4/5 تريليون دلار در سال 2005 دومين اقتصاد برتر دنياست (پس از آمريكا).
با وجود اينكه دو كشور ايران و ژاپن از نظر توسعه يافتگي قابل مقايسه نيستند، 
مصرف سرانه انرژي اوليه در ايران با ژاپن اختلاف چنداني ندارد. براي آنكه ميزان 
بگيريم،  نظر  در  دقيق تر  در  اقتصادي  مولد  بخش هاي  در  كشور  انرژي  مصرف 

شدت انرژي را سومين محور مقايسه قرار داده و آن را بررسي مي كنيم.

شدت انرژي
اين شاخص نسبت انرژي اوليه مصرفي به توليد ناخاص داخلي است. به عبارت 
ديگر اين شاخص نشان مي دهد براي هر دلار توليد ناخالص داخلي چه ميزان انرژي 
مصرف شده است. شاخص فوق مي تواند معيار خوبي براي نشان دادن ميزان مصرف 
انرژي در بخش هاي مولد اقتصادي و همچنين ميزان رعايت استانداردهاي بهينه سازي 
ــد، به اين ترتيب كه هرچه اين شاخص كمتر باشد،  ــمت ها باش ــاير قس در صنايع و س
ــتفاده  ميزان مصرف انرژي در بخش هاي غيرمولد كمتر بوده و همچنين بهره وري اس
ــاخص تحت تأثير عواملي  ــت. البته اين ش ــتر اس از انرژي در بخش هاي مختلف بيش
است مانند وضعيت آب و هوايي، جغرافيايي و ساختار اقتصادي كه ارتباطي با مصرف 

بهينه انرژي ندارد.
شاخص فوق در كشورهاي بررسي شده عبارت اند از:4

1- ژاپن
شايد بتوان ژاپن را در زمينه كارايي انرژي و شدت پايين مصرف انرژي در زمره 

موفق ترين كشورهاي دنيا به حساب آورد.
در  بي تي يو5  اين كشور حدود 6539  براي  در سال 2005  انرژي  شدت مصرف 
ازاي هر دلار توليد ناخالص داخلي6 بوده است. با توجه به رشد سريع تكنولوژي و 
صرفه جويي هاي بيشتر در بخش هاي مختلف اقتصادي، افزايش كارايي به  ويژه در 
توليد برق و همچنين محدوديت هاي بيشتر براي مصرف كمتر و بهينه انرژي در 
كشور ژاپن، پيش بيني مي شود كه شدت مصرف انرژي در اين كشور در آينده باز  

هم كاهش يابد. البته اين كاهش به نسبت ملايم خواهد بود.
2- نروژ

نروژ يكي از كشورهايي است كه شدت مصرف انرژي در آن در مقايسه با ساير 
كشورهاي اروپايي يا آمريكا بسيار بالاست. اما به دليل اين امر به معناي ناكارايي 
بخش هاي توزيع، انتقال يا مصرف انرژي نبوده، بلكه از وضعيت آب و هوايي اين 
كشور (نزديك به وضعيت آب و هوايي قطب شمال) ناشي است. در سال 2005 
شدت مصرف انرژي اين كشور براي هر دلار توليد ناخالص داخلي حدود 12834 

بي تي يو بوده است.
بايد اشاره كرد، هرچند شدت انرژي اين كشور بسيار بالاتر از ساير مناطق و يا 
كشورهاست، اما بررسي آمار ده سال گذشته نشان مي دهد كه هرچند در طول يك 
دوره مشخص (مثلاً 1995 تا 2005) شدت انرژي نروژ با نوسان روبه رو بوده است، 
اما به طور كلي كارايي انرژي در اين كشور افزايش يافته است. اين امر در نمودار 
انرژي نوسان  تا 2005 شدت  ذيل ملاحظه مي شود. در فاصله سال هاي 1995 

داشته است (خط قرمز)، اما به  طور كلي كاهش يافته است (نقطه چين مشكي).
شدت مصرف انرژي در سال 1995 حدود 14393 بي تي يو براي هر دلار توليد 
ناخالص داخلي بوده است كه نسبت به سال 2005 حدود 12 درصد بيشتر بوده 
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است.
3- هند

شدت انرژي براي كشور هند در سال 2005، حدود چهار هزار بي تي يو در ازاي هر 
دلار توليد ناخالص داخلي برآورد شده است. اين رقم در مقايسه با ميانگين شدت 
انرژي  پايين  اقيانوسيه حدود 40 درصد كمتر است. شدت  و  انرژي منطقه آسيا 
در اين كشور به منزله كارايي انرژي يا مصرف پايين نيست، بلكه مصرف سرانه 
با ساير كشورهاي  پايين در مقايسه  بازده  ناكارايي و  به دليل  انرژي كشور هند 
بودن  پايين  از  ناشي  انرژي  بودن شدت مصرف  پايين  است.  بالايي  رقم  جهان 
درآمد سرانه كشور و وضعيت نه چندان مطلوب توسعه يافتگي اقتصادي است. البته 
بايد توجه داشت كه در سال هاي 1995 تا 2005، كارايي انرژي در اين كشور، به 
 طور نسبي ارتقاء يافته است. به طوري كه شدت انرژي در سال 2005 نسبت به 

مدت مشابه در سال 1995، ساليانه حدود 2/6 درصد كاهش نشان مي دهد.
4- ايران

بررسي شدت انرژي در ايران در دوره 1384-1376 نشان مي دهد كه اين شاخص 
به طور متوسط با نرخ رشدي معادل 0/9 درصد در سال افزايش يافته است، اما رشد 
اين شاخص در سال 1384 (نسبت به سال قبل از آن) به 4/3 درصد رسيده كه 
بسيار بيشتر از ميانگين است. بنابراين افزايش مصرف انرژي در كشور از مصرف 
روزافزون بخش خانگي (كه در رشد اقتصادي كشور مؤثر نيست) و رعايت نكردن 
ناخالص  توليد  رشد  موازات  به  زيرا  ناشي مي شود،  در صنايع  بهينه سازي  اصول 
داخلي همگام با رشد فزاينده مصرف انرژي در كشور نبوده است و اين مسأله براي 
آينده انرژي كشور مي تواند تهديدكننده باشد. در نمودار زير مقايسه اي ميان شدت 

انرژي كشورهاي هدف و ايران در سال 2004 نشان داده شده است. 
نمودار 4- مقايسه شدت انرژي كشورهاي هدف و ايران

همچنين با توجه به اينكه شدت گاز دي اكسيدكربن در ايران نسبت به كشورهاي 
هدف بالاتر است، مي توان نتيجه گرفت ايران در تأمين انرژي خود به شدت به 
منابع فسيلي وابسته است. براي مثال استفاده زياد نروژ از برق آبي سبب كاهش 

شدت گاز دي اكسيدكربن شده است.
نمودار5- مقايسه شدت توليد گاز دي اكسيدكربن ايران و كشورهاي هدف

با نگاهي به شاخص هاي مذكور در حوزه انرژي مي توان گفت:
- شدت مصرف انرژي در ايران بالاست و اين امر نشان دهنده آن است كه:

حجم بالايي از انرژي كشور در بخش هاي غيرمولد اقتصادي مانند بخش خانگي 
مصرف مي شود كه در مقايسه با ساير بخش ها رشد آن سرعت بيشتري داشته 
است. براي مثال در سال 1385 نسبت به سال قبل از آن، رشد مصرف انرژي در 
بخش خانگي، تجاري و عمومي 15/3 درصد و بخش صنعتي 2/72 درصد بوده 

است. ضمن آنكه در سال 1385 حدود 40 درصد انرژي در بخش خانگي مصرف 
شده، اما مصرف بخش صنعتي 29 درصد بوده است. اصول بهينه سازي مصرف 
انرژي در بخش صنعتي و خانگي كشور رعايت نمي شود. تأمين انرژي كشور بيش 
از حد به منابع فسيلي متكي است، از اين رو امنيت انرژي كشور به دليل اتكاء به 
يك منبع، بسيار پايين است.  با وجود آنكه كشورهاي مختلف در حال برنامه ريزي 
براي كاهش «رشد مصرف انرژي» هستند، «رشد مصرف انرژي» كشور ما در 
حال افزايش است. براي مثال در حالي كه هند رشد مصرف انرژي خود را –كه 
در حال حاضر 5/27 درصد است- در سال 2020 به 2/68 درصد خواهد رساند، در 
كشور ما رشد مصرف انرژي در سال 1384 حدود 4/7 درصد بوده كه با گذشت دو 
سال به 10/3 درصد رسيده است و با توجه به وضعيت مصرف كنوني بعيد است 
در آينده اي نزديك اين رقم كاهش يابد. حتي اگر رقم فوق در حد 10/3 درصد 
ثابت بماند، آينده انرژي كشور فاجعه آميز خواهد بود. موارد فوق نشان مي دهد از 
مديريت انرژي در كشور همچنان غفلت مي شود و اين در حالي است كه جهان 
در حال برنامه ريزي بر منابع و نياز انرژي در كشور، مي تواند سبب بروز مشكلاتي 
شود كه تأثير آن بر وضعيت كنوني و آينده كشور، بسيار فاجعه بار خواهد بود در 
بيان  را  انرژي در كشور  نبود مديريت  از  آتي مهمترين مشكلات حاصل  بخش 

خواهيم كرد.

پيامدهاى نبود مديريت و برنامه ريزى انرژى
نبود مديريت انرژى در كشور، علاوه بر مشكلاتى در حال حاضر، سبب مشكلات 

بغرنجى در آينده خواهد شد كه مهمترين آنها عبارتند از:
تنزل موقعيت استراتژيك

در  مهمى  تأثير  كه  است، كشورهايى  استراتژيك  مقوله اى  انرژى  كه  آنجايى  از 
تأمين انرژى جهانى دارند، قدرتى بازدارنده در مقابل تهديدات خارجى دارند و به 
دليل آنكه ايران داراى منابع غنى نفت و گاز است، از اين قاعده مستثنا نيست، 
بنابراين اگر ايران از جمع كشورهاى صادركننده نفت خارج شده و به واردكننده 
نفت (يا گاز) تبديل شود، موقعيت استراتژيك آن، به مخاطره خواهد افتاد. امرى 
داخلى  شبكه  گسترش  به  رو  روند  به  توجه  با  و  نزديك  آينده  در  آن  وقوع  كه 

گازرسانى كشور و مصرف رو به رشد انرژى در داخل، بعيد به نظر نمى رسد.7 
زيادى  بستگى  كنونى  انرژى  مديريت  نحوه  به  آينده،  در  رويدادى  چنين  وقوع 
پرشتاب  روند  كارشناسانه،  و  دقيق  برنامه ريزى هاى  بر  تكيه  با  بايد  يعنى  دارد، 
به  كه  منابعى  بر  مديريت  با  در ضمن  و  كرده  مهار  را  در كشور  انرژى  مصرف 
امكان  و  را حفظ كرده  است  به كاهش  رو  آنها  امنيت  بودن،  دليل تجديدناپذير 
استفاده از آنها را براى مدت بيشترى در آينده فراهم كرد. در ضمن براى اجتناب 
از كاهش توليد انرژى در كشور، با بررسى پتانسيل هاى داخلى تأمين انرژى، امكان 
كه چنين  آنجا  از  آيد.  فراهم  منبع  به يك  اتكاء  و كاهش  منابع  اين  جايگزينى 
از هم اكنون براى اجراى چنين طرحى،  بود، لازم است  فرآيندى زمان بر خواهد 

گام برداشته شود.
كاهش امنيت انرژى

يكى از مسائلى كه در حوزه مديريت انرژى مطرح است، تنظيم سبد انرژى كشور 
و تنوع آن براى بالا بردن امنيت انرژى است. اين در حالى است كه به علت نبود 
كشور  انرژى  تأمين  منبع  كشور،  در  انرژى  جامع  طرح  و  برنامه ريزى  مديريت، 
از اين  نفت و گاز بوده و ساير حامل ها نقش قابل توجهى در اين حوزه ندارند، 
رو با اختلال در تأمين يك حامل انرژى در كشور، تأمين كل انرژى مصرفى نيز 
به مخاطره خواهد افتاد و بسيارى از مراكز تعطيل خواهد شد. مثال اين مسئله 
به  انرژى كشور-  نياز  بالا رفتن  دليل  به  زيرا  به وقوع مى پيوندد،  در زمستان ها 
خصوص در مناطق سردسير و اتكاى بيش از حد به منابع گازى براى تأمين انرژى  
بخش خانگى، گاز ساير بخش ها از جمله ادارات دولتى، پتروشيمى ها، نيروگاه ها 
كشور  اقتصاد  به  جبران ناپذير  خسارت  سبب  امر  همين  و  مى شود  قطع  غيره  و 
مى شود. در صورتى كه اگر مديريت و برنامه ريزى صحيحى بر انرژى كشور حاكم 

باشد، چنين رويدادى رخ نخواهد داد.
افزايش ضريب آسيب پذيرى در مقابل تهديدات خارجى و سوانح طبيعى
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از آنجا كه مديريت يكپارچه و منظمى بر منابع و مصارف انرژى در كشور حاكم 
نيست، كشور بدون توجه به پتانسيل هاى موجود فقط براى توسعه يك منبع انرژى 
(نفت و گاز) همت گمارده است. از سوى ديگر قسمت اعظم اين منابع در جنوب 
كشور است و از آنجا به ساير نقاط توزيع مى شود، بنابراين سانحه اى مانند زلزله 
كافى است تا به آسيب آن بخش از كشور، تأمين انرژى بخش اعظم كشور به 
مخاطره افتد. البته بايد توجه داشت كه يگانه تهديد در اين حوزه سوانح طبيعى 
نيست، بلكه تهديداتى مانند حملات خارجى مى تواند اثر بسيار ويرانگرى بر تأمين 
انرژى كشور داشته باشد. اين امر در مقوله پدافند غيرفعال قابل بررسى است. توجه 
به اين نكته ضرورى است كه با توجه به وضعيت سياسى كشور، در جهان امروز و 
همچنين نزديكى مناطق نفتخيز و منابع گازى كشور به مرزهاى بين المللى، كشور 
منابع  بر  مديريت صحيحى  اگر  آنكه  است. حال  آسيب پذير  بسيار  اين حوزه  در 
مختلف انرژى كشور حاكم باشد، تنظيم و متنوع سازى سبد انرژى، مى تواند ميزان 

آسيب پذيرى كشور در مقابل حوادث را كاهش دهد.

سياست گذارى هاى غلط در حوزه انرژى
از آنجا كه مديريت يكپارچه و قوى بر انرژى كشور حاكم نيست، سياست گذارى هاى 
جارى در اين حوزه بخشى، ناكارآمد و غلط است. براى مثال مى توان به تنظيم قيمت 
ــور به  ــرد. قيمت انواع حامل هاى انرژى در كش ــاره ك حامل هاى گوناگون انرژى اش
ــبب الگوهاى غلط براى  ــود كه اين امر س ــتورى و يارانه اى تنظيم مى ش صورت دس
مصرف كنندگان مى شود و انرژى با توجه به قيمت پايين آن، كالايى بى ارزش به نظر 
ــتفاده از ابزارهاى قيمتى براى كاهش مصرف  ــد. حال آنكه در جهان امروز، اس مى آي
ــور ما به بهانه حمايت از مصرف كنندگان، با  ــت، اما در كش ــوم اس انرژى امرى مرس
ــم مى كند. نكته جالب  ــه انرژى زمينه اتلاف آن فراه ــت يارانه هاى بى هدف ب پرداخ
ــت كه اين سياست هاى به ظاهر حمايتى، سبب آسيب مصرف كنندگان  توجه اينجاس
ــور با مشكلات  ــير كش ــتان در حالى كه مناطق سردس ــود، براى مثال در زمس مى ش
ــار گاز روبه رو است، ساير مصرف كنندگان به دليل بى ارزشى انرژى،  قطعى و افت فش
ــازى مصرف خوددارى مى كنند. از سوى ديگر مصرف انرژى نيز  از كاهش و بهينه س
ــترى مى گيرد و با ادامه اين روند تأمين انرژى نسل هاى آتى با  ــتاب بيش ــال ش هر س
ــاره كرد كه بخش زيادى از صنايع و  ــد. بايد اش مخاطره هاى جدى روبه رو خواهد ش
ــازى مصرف  ــا نيز به علت قيمت پايين انرژى، از اجراى پروژه هاى بهينه س نيروگاه ه
امتناع مى ورزند و البته نتبجه اين امر علاوه بر آسيب ساير بخش ها مانند كارخانجات 
ــم منابع ملى و ارزى  ــير، اتلاف عظي ــازده و حتى مصرف كنندگان مناطق سردس پرب
ــدود 6/4 ميليارد دلار8 در قالب يارانه هاي  ــال 1385 ح خواهد بود، به طورى كه در س
اختصاص يافته به سوخت نيرو گاه ها به هدر رفته است. اگر بازدهي نيروگاه ها به جاي 
ــت- حدود 1/85  ــد بود –كه از نظر فني كاملاً امكان پذير اس ــد، 50 درص 35/5 درص

ميليارد دلار كمتر به هدر مي رفت!
همچنين اگر مديريت يكپارچه و منطقي انرژي وجود داشت، يارانه نيروگاه ها پيش 
از اين حذف شده بود و كل 6/4 ميليارد دلار به هدر نمي رفت، زيرا دولت مي تواند 
اقدام كند،  واقعي كردن قيمت ها  به  بهينه سازي هم زمان  اجراي سياست هاي  با 
بدون آنكه اين امر سبب مشكلات تورمي و فشارهاي اقتصادي بر مصرف كنندگان 

بخش خانگي شود.

جمع بندي
از آنچه گفتيم مي توان نتيجه گرفت كه كشور ما در وضعيت كنوني فاقد مديريت 
ــيب هاي وارده به كشور در آينده  ــت و اگر روند فوق ادامه يابد، آس يكپارچه انرژي اس
ــيار شديد و جبران ناپذير خواهد بود. از اين رو لازم است هرچه سريع تر به  نزديك بس

ايجاد چنين چارچوبي در كشور اقدام شود.

1- Liquefied Natural Gas (LNG) 
2- Compressed Natural Gas (CNG) 
3- MTOE

4- درباره شدت انرژي در منابع مختلف ارقام گوناگوني ارائه مي شود. براي مثال 
در سه منبع مختلف نسبت شدت انرژي ايران به ژاپن 1/57، 2/46 و 2/56 درصد 

حسب  بر  را  انرژي  شدت  اگر  كه  بود،  خواهد  خريد»  قدرت  «برابري  حالت  در 
«نرخ ارز» مقايسه كنيم، اين نسبت 13/5 درصد است. درباره اينكه چرا ما در اين 

تحقيق آمارهاي منتشره آژانس اطلاعات انرژي را مبنا قرار داده ايم.
5- British Thermal Unit (BTU)

6- به قيمت هاي ثابت سال 2000
7- امكان چنين رويدادي در آينده را «راجر استرن» تحليل گر آمريكايي در مقاله 

«بحران انرژي ايران و امنيت ملي آمريكا» بررسي كرده است. 
8- با در نظر گرفتن ارزش هر دلار 9155 ريال در سال 1385 طبق اعلام بانك 

مركزي جمهوري اسلامي ايران.
منبع:

كتاب مديريت انرژي در ايران، وضعيت موجود در راهكارها، مركز پژوهش هاي 
مجلس،1389

 پيش بيني اكتشاف 2500 ميليون بشكه نفت و
630 ميليارد متر مكعب گاز در برنامه پنجم

مدير اكتشاف شركت ملي نفت گفت، براي برنامه پنجم در مديريت 
سال  هر  براي  استحصال  قابل  نفت  بشكه  ميليون   500 اكتشاف 
پيش بيني كرده ايم كه جمع پنج ساله آن 2 هزار و 500 ميليون بشكه 
بوده و در عين حال حدود 630 ميليارد متر مكعب را نيز براي اكتشاف 

گاز در برنامه پنجم ديده ايم.
سيد محمود محدث اظهار داشت، تعداد تاقديس ها قطعاً محدود است 
نمي توان  دقيقاً  است،  اكتشاف  از  داراي سطحي  بخشي  هر  اما چون 
تعيين كرد كه چه تعداد تاقديس براي اكتشاف و بهره برداري باقيمانده 
است. وي افزود، در بعضي نقاط به فعاليت هاي زمين شناسي و در بعضي 
نقاط به فعاليت هاي لرزه نگاري نياز داريم و در بعضي نقاط نيز منتظر 
حفاري هستيم. مدير اكتشاف شركت ملي نفت با بيان اينكه ما برنامه 
20 ساله اي را براي اكتشاف تهيه و ارائه كرده ايم گفت، براي برنامه 
استحصال  قابل  نفت  بشكه  ميليون  اكتشاف، 500  مديريت  در  پنجم 
براي هر سال پيش بيني كرده ايم كه جمع  پنج ساله آن دو هزار و 500 
ميليون بشكه مي شود و در عين حال حدود 630 ميليارد متر مكعب 
را نيز براي اكتشاف گاز در برنامه پنجم ديده ايم. وي در ادامه گفت، 
در بحث هدفگذاري سرزميني در همه نقاط ايران اعم از شمال شرق، 
مركز، شمال غرب، جنوب و خليج فارس كار مي كنيم اما اولويت كاري 

ما كار روي ميادين مشترك است. 
وي با تأكيد بر اينكه طرح هاي اكتشافي ما در مناطق مرزي و ميادين 
مشترك از شمال قصرشيرين تا شلمچه و دهانه خليج فارس با جديت 
پيگيري مي شود اضافه كرد، نتيجه فعاليت هاي قبلي ما هم مشخص 
 (B) است كه كشف ميدان هاي آزادگان، يادآوران، آذر، آرش و فرزاد
مشترك  ميادين  حوزه  در  اكتشاف  قبلي  فعاليت هاي  نتايج  جمله  از 
محسوب مي شوند. محدث اظهار داشت، بالغ بر يك ميليون متر مكعب 
منابع  اكتشاف  امكان  ايران حوزه رسوبي است كه  از حوزه سرزميني 
هيدروكربوري در آنها وجود دارد، اما در مناطق مختلف تفاوت پتانسيل 
اكتشاف وجود دارد و بيشترين پتانسيل در حوزه زاگرس و خليج فارس 
واقع شده است. وي  مناطق  آن  در  نيز  ما  ميادين  بيشترين  است كه 
همچنين در زمينه لزوم تغيير در قراردادهاي بيع متقابل اظهار داشت، 
شود  تشكيل  حقوقي  و  مالي  فني،  بخش هاي  شامل  كارگروهي  بايد 
قرارداد  اعمال  محل  و  موقعيت  تناسب  به  را  قراردادهايي  بتوانند  كه 

تنظيم كنند.
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